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 مقدمه
 هاي نفيس فارسي بسياري در کتابخانه آيةالله العظمي مرعشيي نففيي   نسخه 

که از چند دهه قبل به همتّ استاد دکتر سيد محميود مرعشيي   شود نگهداري مي
هيا بيا اين يه در ري ار      براي اين کتابخانه تهيّيه شيدا اسيتي ايين دسيتنويس     

هاي کتابخانه معرفّي ررديدا، بعضيا  کمتير   خريدهاي جناب ايشان و ني  فهرست
مورد توجّه اهل فن بودا استي در طرح حاضر تلا  خواهيم کيرد بيا نگيار     

هياي نفييس   هايي مفصّل، و حتيّ در مواردي در حيدّ ييم مقاليه، نسيخه    خلمد
مندان معرفّي کنيم تا بيه ايين شي ل، نيوعي آرياهي      فارسي کتابخانه را به علاقه

کشيور ااز   نةتر در مورد نفايس منحصر به فرد فارسي اين ب ررترين کتابخاجامع
د شيودي در ااييان ايين    مندان ايفاهاي کهن و يگانه( براي علاقهحيث دستنويس

هياي نگاشيته   طرح ي که شايد سالياني به طول انفامدي اين اميد هست که مدخل 
اسيت از   شدا، به صورت کتابي مستقل عرضه شودي بيش از هميه چيي ، بايسيته   

  لطف جناب دکتر مرعشي که اجازا استفادا از منابع کتابخانه را دادند تش ّر شودي
و رروا ه، در ر ار  دکتر سيد محمود مرعشي کتابخان 11080نسخه شمارا  

هاي خطي کتابخانه نسخهفهرست امنتشر شد  1379نگاران که در سال فهرست
اختيـارات  (، 121يي 120: 28، جبزرگ حضرت آيةالله العظمي مرعشي نجفـي 

شدا و تازا است کيه  نام ررفته استي اين نام، عنواني وضع کارها و حوائج ايّام
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طرح شدا در کتاب براي آن در نظر ررفته شدا استي بنابراين بر اساس مباحث م
همين جا بايد اعلام کنم که نام اصلي کتاب ايش رو، به دليل افتادري برگِ آغياز  

 ، بر ما اوشيدا استينسخه
رفته و فهرستِ کتابخانه به اين مطلب اشيارا شيدا،   چنان ه در ر ار  ايش 
ي بنيابراين زميان   1تم کتابيت شيدا اسيت   هفي  ةيگانه و وحيدِ اين اثر در سد ةنسخ

اين ه ابتيداي   ةهفتم هفري محدود کردي دربار ةنگار  آن را بايد به ايش از سد
توان نظري دادي زيرا بيا وجيود   تواند باشد، فعلا  نمياين محدودا چه تاريخي مي

هاي تاريخيِ خوبي که مؤلّفِ اصفهانيِ کتاب در ديباچه اثر ي که به صورت سرنخ
مفييدي کيه در ايين     ن تةدهد، هيچ الاول در اختيار ماست ي به دست مي  ناقص

هيا صيحبت   بارا به کار بيايد نصيبمان نشدي در ادامه بيشتر راجع بيه ايين سيرنخ   
 خواهيم کردي

 
 شناسي دستنويس نسخه
بيرگ داردي   235اسيت و   8*13 ةحاضير در قطيع بياضيي بيه انيداز     نسخة  

هيا،  خورد که در تعيين مقيدار افتيادري  م ميبررشمار قديمي روي اوراق به چش
هياي  آييد، افتيادري  بسيار راهگشاستي البته چنان ه از ظاهرِ سالمِ نسخه بير ميي  

شيدا و بيه   هايي که بسيار خواندا ميي ها نبايد زياد باشدي زيرا معمولا  نسخهبرگ
اق شدا و افتيادري اور ند از سلامت ظاهري دور ميارشتهحوادث م رّر مبتلا مي

ررفته استي بررشمار قديم دستنويس که دست کم چنيد قرنيي   رريبانشان را مي
ررددي با اين حسياب  ختم مي 239شود و به عدد آغاز مي 2قدمت دارد، از عدد 

 احتمالا  فقط يم برگ 

 

 
                                                 

در  باشيد، بيا نظير عرضيه شيدا      <هفيتم هفيري   ةاوايل سد>ي در اين ه زمان دقيقِ کتابتِ دستويس 1

، قطعي و رائن خط و کاغذهفتم، بر اساس ق ةدوم سد نيمةفهرست موافق نيستمي ولي کتابتِ آن در 

 مسلّم استي
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نه خاکتاب <11080>ابوالمفاخر اصفهاني، نسخه شمارا  اختيارات نجومآغاز 
 نففي  مرعشيالعظمي الله آيت

 

از آغاز دستنويس ساقط شدا که لابد نام دقيق کتاب را روي خود داشيته اسيتي   
هاي ميانيِ نسخه هم زياد نيستي ي ي از آنها، بر اساس بررشمار قيديم،  افتادري
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فعلي قرار داشيته اسيتي    154و  153قديم است که بين برگ  158افتادريِ برگ 
مار قديم و بررشمار جديد، بف  دو برگ افتادا م بيور،  تفاوتِ چند عدديِ بررش

اي را هم که بعدها به نسيخه  رردد که بررشمار جديد چند صفحهبه آنفا باز مي
 ريردياف ودا شدا در بر مي

ر بدين نظم درآمدا سطر است که يقينا  با مِسطَ 13تعدادِ سطرهاي هر صفحه  
ور به کاغذ شرقي اسيت کيه در   استي کاغذِ نسخه از جنسِ ضخيمِ نخودي مشه

 تشخيص دادا شدا استي جلدِ دستنويس ني  تازا و احتميالا   <خانبالغ>فهرست 
 ساختة صحّافان کتابخانه استي 

شيدا،  نوع خط نسخه، نسخِ خوشخوان و کهني است که در تصيوير عرضيه   
ها اغلب سفيد و نانوشته است آن را خواهيد ديدي جاي عناوين و سرفصل ةننمو
ها را بيا رنگيي ديگير    احتمالا  بدين علتّ بودا است که کاتب قصد داشته آن که

ااحتمالا  سرخ / شنگرف( کتابت کند؛ که البته موفّق نشدا و ميا را در تشيخيص   
بندي اثر دچار عُسري عظيم کردا استي کاتبِ ناشناسِ اثر، عناوين اصلي و فصل

و نيمي از آن را به همان قليم و   م رّرا  کلماتي را که در سطر جا نگرفته، ش سته
مرکبّ در حاشيه نوشته استي علامتِ سه نقطه اکه به صورت سيه رسسِ ملليث   

با يم نقطيه در مييانِ آن، بيه     5ررفته( و ني  علامت شبيه به در کنار هم قرار مي
ر هر دو مورد 14ندرت در کتابت اين دستنويس به کار رفته است امللا  در برگ 

همچنين از چند علامتِ ديگر در آن استفادا شيدا اسيت، ماننيد:     شود(يديدا مي
ر؛ 203ر و 199پ، 72براي اُر کردنِ فضاي خالي سيطر ميللا  در بررهياي     <//>
علامتيي شيبيه   پ؛ 82سه ويررول به ش ل سه رسسِ مللثّ مللا  در بيرگ   <،،،>
<Y>         ر؛ 161براي ار کيردن فضياي خيالي اطيراف سيطر ميللا  در بيرگ<،> 

بيالاي ميواردِ جيا     <v>رولِ تنها( در همان کاربرد قبلي و در همان بيرگ؛  اوير
ها را اضافه کندي در کتابتِ برخي حروف ني  افتادا تا در حاشيه يا جايي ديگر آن

توان به اين موارد اشارا کيرد: کتابيت   خورد که ميعادات و علائمي به چشم مي
 <س>؛ نگار  سيه نقطيه زيير    با دو نقطه داخل آن و يا دو نقطه زيرِ آن <ي>

هيا ميللا   در   <س>کوچيم بيالاي برخيي     <v>ر؛ قرار دادن 126مللا  در برگ 
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با سه نقطه در برخي ميوارد و نيه هميه     <پ>ر؛ کتابتِ 126پ و 125هاي برگ
ي 1ايايين  ؛ و آوردنِ دم الفِ ااياني به سيمتِ <ذاة>به صورت  <ذات>جا؛ کتابت 

نيست، ج  در دو مورد که ي ي  <مُفَدْوَل> کشي ندارد و اصطلاحا نسخه جدول
ر بيا  169است با جدولي سادا و ابتدايي به شنگرف و ديگري بيرگ   ر136برگ 

ها، از جدول ناقصي قلم ررفتنِ کلماتِ زايد با رسمِ دو خط نازک و ري  روي آن
 شوديهاي ديگر اين کاتب است که راهي در نسخه ديدا ميعادت
 حاشيةآنها ا به نسخه در ادوار بعد اندک استي ي ي از شدهاي اف وداحاشيه 

يعقوب بن علي القرشي المعيروف  >ر است که به نقل از 179پ تا 175بررهاي 
نهم هفري کتابت شدا و شامل مطالبي مرتبط با موضوع آن  ة، در سد<بقصراني

سوم هفري اسيت و لابيد    ةصفحات، به عربي استي اين شخص از منفمّان سد
 2رن نهم، از آثار او نقل مطلب کردا استيکسي در ق

                                                 

 اميبه دست دادا آينه پژوهشفله چاپ شدا در م <6اابرگ >هايي از اين سنّت را در ي نمونه1

زادا يسوم است تق ةي او ابويوسف يعقوب بن علي قرشي قصراني نام دارد و از منفّمان مشهور سد2

 را المسـائ  داند و کتيابش موسيوم بيه    مي او را از اهالي روستاي قصرانِ شميران در شمال طهران

اي از کتاب قصيراني،  ي او به نسخه(312: شماري در ايران قديمگاهکند اق معرفي مي275نگاشتة 

شيود  ( نگهيداري ميي  Indian Of ficeهفتم هفري که در اينيدين آفييس ا   ةکتابت شدا در سد

رد اسياس آن و منيابع ديگير ميو    آن را بير   زايفية مراجعه کردا و شرح کامل جلوس انوشيروان و 

راا اين دانشمند، کتاب زاد ةزادا دربار(ي مأخذ اطلاع تقي317و  312بررسي قرار دادا است اهمان: 

 قفطي استي

نسبت او مشيهورتر از اسيم   >نويسد انقل به ترجمه(: راجع به او مي <قصراني>قفطي ذيل مدخل 

ست، و او منفّمي فاضل است که در ري اقامت اند ي ي از قراي ري ااوست، و قصران چنان ه رفته

هيايي در عليم اح يام نفيوم     بينيي کردي او را تفربيات و ايشداشت و با ملوک و امرا مصاحبت مي

اي اسيت کيه   سخن رفته است؛ و آن کتاب اثر ارزندا المسائ است که از آنها در کتابش موسوم به 

م دارمي کتاب م بور مشتمل بر ظرايفي عفيب از اي از آن را به خطّ طهراني رازي در تملّمن نسخه

مدخلي اختصيا    (ي نديم بغدادي به قصراني265ي264: تاريخ الحکماءا <اين صنعت است

ايين بخيش از    نسيخة دادا بودا که رويا موفّق به ت ميل و نگار  آن نشدا استي زيرا جاي آن در 



                ميراث شهاب 
5

8 

 کتاب شناسي 
اطلاعات کلّيي راجيع بيه موضيوع کتياب و       عرضةدر اين بخش، علاوا بر  

هايي نمونه عرضةِ آن را با هاي زبانيويژريو ها بندي آن، اندکي از ارز تقسيم
 برجسته از نلر کهنِ فارسيِ آن به دست خواهيم دادي 

 <اح يام نفيوم  >ن آکتاب حاضر که موضيوع اصيلي   واقعيت آن است که  
است، يم دورا علم هيأت را براي رساندن خوانندا به هدف غيايي اتسيلّط بير    
اح ام نفوم و آراهي از سعد و نحس ايّام( در خود جياي دادا اسيت، و چنيان    

 ديباچية فاضل آن، از نويسندرانِ عوام در اين فن باشدي او در  ةنيست که نگارند
تحصيلات علمي خود در نفوم و  ةيم برگ از آغاز آن افتادا ي دربار  ي کهکتاب

ترين اساتيدِ فن کسب علم کردا سخن رفته ترين و ب رگاين ه ن د ي ي از زبدا
ي کيه از  الدين اعلمي مهذّبالمتأخرين  لاستي متأسفانه نام استاد وي، امام افض

زييِِ رشييد   >حبِ کنيد و او را صيا  يياد ميي   <وقيت  ابومعشيرِ >وي به عنيوان  
                                                                                                                  

قصراني همان است که سي رين آن را بيه   (ي اثرِ 264: کتاب الفهرستکتاب او بياض و سفيد است ا

هايي از نام بردا و نسخه <جامع المسائل في اح ام النفوم>و يا  <المسائل  في اح ام النفوم>نام 

هاي متعددّي ، ااورقي سيمن فؤاد سيّد(ي نسخه264: کتاب الفهرستآن را نشان دادا است ابه نقل از 

بيسيت ميورد آن نشيان دادا شيدا اسيت       دنـا سيت  از اين کتاب در ايران موجود است کيه در فهر 

(ي همچنين اش وري سه نسخه از اين موارد را در 471ي470: 9، جهاي ايراندستنوشت ةفهرستوارا

(ي 302، 11، جالتراث العربي المخطوط في مکتبات ايران العامـّة خود ذکر کردا است ا ةکتاب تاز

معجم التـاريخ التـراث   را بر شمردا است ا هاييقرا بلوط ني  مدخلي بدان اختصا  دادا و نسخه

کتياب  >نسيخة  (ي طبق مقايسه و بررسيي الفونسيو نلينّيو،    3966: 5، جالاسلامي في مکتبات العالم

ليدن، به اشيتباا چنيين عنيوان ررفتيه و در واقيع       نةمحفوظ در کتابخا <ب رجمهر في مسائل النفوم

ايين   اي فارسيي از (ي ترجمه243ي242: ميتاريخ نجوم اسلااي از همان کتاب قصراني است انسخه

ق( انفيام شيدا کيه بيه     1240اثر، اس از عصر صفوي به دست داود بن مهدي حسيني اصيفهاني ا 

: 9، جهاي ايـران شتدستنو ةفهرستوارصورت نسخه خطّي اداراي چندين دستنويس( باقي است ا

 ؛ مدخل بعدي آن ني  ديدا شود(ي493
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معرفيي   مسعود بـن سـلمه   ابوالفضيل ، نگاشته شدا به نام وزيرِ عراق <الفخري
اين نام  نفوم، ةنمايد ي در هيچ منبعِ عامي يافت نشد؛ مگر آن که در کتب ويژمي

نگار  نويسندا، که از خيود   ةو اطلاعات مربوط بدان بعدها به دست آيدي انگي 
بيرد، بيالا بيردن سيطن دانيشِ      نيام ميي   <اصيفهاني ابوالمفاخر بن ابيوالعلا  >به 

اح ام نفوم، علي الخصو  اختيارات و حوائِ ايّام استي  خةمندان در شاعلاقه
ارداختيه و  اصيول  کتبي بي ةمطالعزيرا معتقد است بيشتر دانشورانِ اين رشته، به 

تمامِ اثر، اندي ابوالمفاخر اصفهاني، اس از انويسي ايشه کردارويي و خرافهاراکندا
ي که   <محمّد بن مرحوم عبدالمفيد>آن را به نامِ وزيري جوان و دانا موسوم به 

متأسفانه با جستفوي بسيار، او را هيم نشيناختيم ي درآوردا اسيتي از ي يي از       
آيد کيه او لابيد   ، بر مي<اللّاني نظام>هاي به کار رفته براي اين وزير، يعني لقب
ام الملم، وزير سلفوقيان زيسيته اسيتي بيا ايين     ها اس از عهد خواجه نظسال

 ةحساب شايد نگار  اثرِ حاضر، در قرن ششم يا دست کم در قرن هفيتم اسيد  
 آن( انفام شدا باشدي يگانةکتابتِ دستنويسِ 

 نية کتياب، ذکير کتابخا   ديباچية هاي موجيود در  ي ي ديگر از فوايد و سرنخ 
والمفاخر اصيفهاني اسيت کيه در    الدين اعلمي، استاد ابب رگ و تخصّصيِ مهذّب

وصف آن نوشته که بيشتر تصانيف مربوط بيه نفيوم از عهيد ارسيطو تيا زميان       
نگار  اثر، بالغ بر ه ار و چهارصد ايارا کتياب، اغليب در موضيوع نفيوم، در      

هيا کيه نگارنيدا از    او ذکر شدا استي برخي از اين کتاب <نةکُتبُ خا>فهرست 
، <مدخلِ سيالار >برد عبارتند از: نام مي ي اين فنهاترينها به عنوان برجستهآن
و  1<کتياب ميذاکرات شياذان بحير    >، <کتاب رامش فيروز>، <فرهنگ هو >

                                                 

ق( اسيت کيه سيخنان و نظيراتِ     272ابومعشير بلخيي ا  حر، از شيارردانِ  ي شاذانِ بحر يا شاذان بن ب1

ريردآوردا اسيت    مذاکرات شـااان بـن بحـر   يا  اسرار علم النجوماستاد  را در کتابي موسوم به 

خطّي باقي است کيه ي يي در دانشيگاا کمبيريِ و      نسخة (ي از اين اثر دو273: <ابومعشر بلخي>ا

اخيير، ع سيي در مرکي      نسيخة شيودي از  ترکيه نگهيداري ميي  اسماعيل صائبِ  نةديگري در کتابخا

ابوالحسن ديانت قرار ررفته استي او بيا   ةدائرةالمعارف ب رگ اسلامي موجود است که مورد استفاد

در  اين نسخه اعلام کردا که در جايي از آن، شاذان با ابومعشر بيه مناقشيه ارداختيه و    مطالعة
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کند که اينِ سيال در   ادامه اعلام مياز هرمسِ يونانيي مؤلّف در  <کتاب مغني>
                                                                                                                  

خود را نه از راا تنفيم، بل ه از روي شواهد عادي صادر کردا  جايي ديگر او را متهم کردا که ح م

کمبيريِ از ايين    نسخةزادا (ي تقي274و  272و بر اين اساس استاد  را شيّاد خواندا است اهمان: 

نامييدا   <ابوسعيد بن شاذان بين بحير  >برداري قرار دادا و صاحب اثر را اثر را مورد استفادا و بهرا

توسط  <شاذان>نخست که قبل از  <بن>رسد (ي به نظر مي288: يران قديمشماري در اگاهاست ا

در نسخه کمبريِ که براون آن را توصيف کردا  <بن>زادا ثبت شدا زايد باشد، زيرا نه تنها اين تقي

 اندينيامدا است، ساير منابع ني  آن را ثبت ن ردا

ب و ابومعشر که در کتا <ابوسعيد شاذان>رفته بين اي از معارضات و مباحلات درربيروني از نمونه

 الاثـار ا ابومعشر به اسرارِ نفوم( ثبت شدا نقل مطلب کردا اسيت  ةايعني مذاکر مذاکرته بالاسرار

ذکائي، ا(ي جالب است که زاخائو امصحّن چاپ نخستِ کتاب( و 91ي90: الباقية عن القرون الخالية

(ي ابين  525انيد اهميان:   ش بيه دسيت نيياوردا   هاي ايين کتياب  هيچ يم اطلاعي راجع به او و نسخه

( اثير شياذان،   <ذ>ايس از   <الف>اچنين است بدون  <المذکرات>ق(  از کتاب 668سصيبعه اابي

طبقـات   عيون الانباء فـي جهانِ اسلام کردا است ا برجستةنقلي از ابومعشر راجع به چهار مترجم 

انشگاا کمبيريِ کيه   د نةمي در کتابخاهاي خطّي اسلا(ي در فهرست مختصر نسخه174: 2، جالاطباء

(: کتياب شياذان چنيين آميدا اسيت انقيل بيه ترجميه         نسخةادوارد براون آن را نگاشته، در معرفي 

هاي او به سؤالات ابوسعيد شياذان،  ق( و ااسخ272مذاکرات في علم النفوم ي از ابومعشر بلخي ا >

حر بسعيد شاذان بن علم النفوم و سؤال ابياما بعد، فهذا مذاکرات ابومعشر في اسرار >با سر آغازِ: 

هياي  ي بيرگ <معشر له بما اجابه، قال شادان سمعت ابامعشر يقول الخيييمعشر و جوابات ابيعن ابي

سطر، نسخ خو  در بخش نخست که  21سم و  5/18*27برري، در قطع 149اي از مفموعه 99ي1

ي در ق ا؟(767هفتم يا هفدهم جمادي اللياني   شنبهشودي مورخّ سهرود بدتر ميبه اايان مي>هر چه 

ستي اق واقع شدا 927پ و دقيقا  در برگ بعدي اس از رقم کاتب، يادداشت تملّ ي مورخ 99برگ 

سيوف  خدر  کوتياا  رسيالة بينيي، و نيي  دو   هياي نفيومي و طيالع   هاي مفموعه راجدولباقي بخش

ر ي   140هياي  ن يحيي النقيا  ابيرگ  اثر ابواسحاق ب ران،پ( و حرکت سيّار121ري120هاي ابرگ

 ي<دهدپ( تش يل مي145

A Hand – list  of  the Mohammadan  Manuscripts in the  Library of  University of 

Cambridge: 200-201) 



نجوم ابوالمفاخر اصفهانياختيارات                                                                                                                                                                                              
      61 

الدين اعلمي کسيب عليم کيردا و بعضيي از آن کتابهيا را ني د او       خدمتِ مهذّب
حله نمودا استي ارر چه در نگاا نخست، يافت نشدنِ نام اين مؤلف قرائت و مبا

رسيد، بيا بررسيي تياريخ نواياي      و استاد  در منابع اندکي عفيب به نظير ميي  
ها بيش از يم دستنويس شناسي که در آن، منابعي که از آنشناسي و نسخهايران

، مياجرا  تراجم و تاريخي ندارنيد کيم نيسيت   کتب وجود نداشته و ذکري ني  در 
 کتاب و اطّلاعات موجود در آن: ديباچةکندي اين ه عينِ تر جلوا ميطبيعي

ييي چنين رويذ مؤلف اين کتاب، ابوالمفاخر بن ابوالعلا الاصيفهاني کيي بياري    >
کردا بوذ کيه دواعيي دل بنيدا بير تحصييل عليم نفيوم        سبحانه و تعالي تقدير 
م ذنمودمي چون ديآن اجتهاد مي ني باز، باشتغالِاانِ جوعنفوتحريص کردي اس از 

داشيتند و  کي مردم ايّام احتياج بدانستن اختيارات و حوائِ ايّام بيش از همه ميي 
شيذي و  تير ميي  ها و آنِ بذن ]= بِذان[ ماند، ميلم زييادت دانستنِ سرِ سالها و ماا

حقيقتست که شرف هر علمي بموضعِ آن علم باشذ که دران علم از احوال ذاتيي  
و موضع نفوم افلاک و کواکبسيت کيه شيريفترينييي ]سياييدري[ي     کنند  او بحث

]در[ دانستن اين علم فوآيد بسيارست چنانميييت ]ساييدري[ بياري سيبحانه و   
شودي ديگر آنم باري سبحانه و تعالي در قرآن مفيد ذکر افلاک تعالي حاصل مي

ه اين عليم  و کواکب بسيار کردا است چنانم شرح آن رفته شود و هر آن سي ک
بهتر داند آثار قدرت حق تعالي در آسمانها و زمينها بهتير دانيدي و خواجيه اميام     

اعلمي نورّالله قبرا، استاد مين بنيدا کيه فيلسيوف      الدينمهذبافضل المتأخرين 
از جمليه   رشيد الفخـري زيج ر وقت، تا حدي که روزرار خويش بوذ و ابومعشِ

براي آسانيِ  عميل، بنيام وزيير عيراق     املله ساخته است از تصانيف اوست کي بِ
هيذا بيشيتر    اليي يومنيا   1ارسيطاطاليس  ، و از عهيدِ مسعود بـن سـلمه  ابوالفضل 

وي جميع کيردا بيود چيون      خانةاند در کتبتصانيفاتي که در علم نفوم ساخته
مـذاکرات   و کتياب   رامش فيـروز  کتابو  فرهنگ هوش، مدخ  سالارکتابِ 

مس سياخته اسيت، ارير بتميامي آن برشيمرم      که هير  مغنيکتاب و  شااانِ بحر
ام ه ار و چهارصيذ بيارا   خانه او مطالعه کردات کتبسطناب انفامذ و من فهربا

                                                 

 ي اصل: اراطيس ]کذا[ي1
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کتب اغلب در علم نفوم بوذ و غرض آنم انِ سال در خدمتش بودم و بعضيي  
کردم و اختلافي که در مييان علميا]ي[   ازين کتبهاء نفومي در خدمتش بحث مي

از  1کردمي چيون روزريار بيران بگذشيت    دانستم و تحصيل مياهل تنيفم بود مي
کيردمي بيشيتر   برايِ امتحان با جماعتي که بذين علم منسوب بودند مخالطت ميي 

اصول قناعت کردا بودند و از بهر کسيب  نان ديذم که بمطالعه کتبي بيچايشانرا 
و جماعتي رفتند بيشتر بر اندک تقويم اختصار نموذا و سخنهاء براکندا بيشتر مي

باشند که بتقليد خيالي بينديشندييي اس خاطرِ ايين ضيعيف بيران ايسيتاد کيه در      
اختيارات و حوائِ ايّام چنانم از مطالعه کتب استاذان بمن رسيذا اسيت در هير   

و ياذکاري توقعست از کاملان اين صيناعت   2باب جمعي سازم از براي مايدا ]کذا[
د فرستند باري سبحانه و تعالي سينهاء ما که بعينِ رضا ملاحظت کنند و بدعا مد

را بنور معرفت خويش منوّر ررداناذ و خيرات ديني و دنياوي ميسّر کناد بمنّيه و  
جودا و کرمهي خواستم تا اين مختصر را بنام ب ررواري بيارايم و بمقبلي بازبنيدم  

ي و نعيم  ايياد  3تا بفاا و اقبالِ او اين کتابْ مبارک و ميمون رردذ و ني  بعضي از
و افضال و کرم که فرمودا است حق ر اري کردا شود تا هم کتاب بيدو بي رگ   

همايون سعادت بخيش   ساية رردذ و هم شرفِ مطالعه يابذي حق سبحانه و تعالي
لعالم العيادل المؤييد   اوند الصاحب المعظّم دستور الاعظم مخدوم ولي النّعم ادخ

الدين فخرالاسيلام و المسيلمين    ر المنصور المحسن المنصف مفدالدوله وفّالمظ
ال آصيف  ضايل و الافضم المعالي و المناقب قطب الفلالة و الاقبال محيط الفلف

مرحوم  محمّد بنقوام الممالم ملم ملوک الوزرا دستور ايران العهد نظام اللّاني 
الحاکم بامرالله الحميد که بتأييد ربّاني و فيض سبحاني  عبدالمجيدالصدر السعيد 

جواني و فضايل، کهولت و کمالِ تفارب حاصل کيردا اسيت و    عنفوانِ در سن
بفضايل ذاتي و کميال اصيليِ عليوم و اخيلاق حمييدا شيدا و ميورث مفيد و         
ب ررواري و اصالت شرف و کام ياري کيه اسيلاف او را احسين الله الييهم فيي       

                                                 

 باشد(ي <ردشتن>ي اصل: ب دشت اکه شايد نشانگر صورت کهنِ اين فعل، 1

 ي ظ: فايداي2

 ام رّر نوشته شدا(ي ي از3
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الدارين هست و بوذست ذات ااکش طراز اع ار او رشيته و از اهيل روزريار در    
بيضيا نميوذاي   معاني و معالي روي ني ونامي ربيوذا و در هميه هنرهيا ييد      همه

اياک مي يّن و روي مبيارکش بفميال ايشيان       لةهميشه عقد اقبالش بفواهر سلا
کميال از عيوارض و حيوادث روزريار      ةروشن؛ اين درختِ جيلال و مييو  چشم

 ي<مصون و محروس باد، بمحمّد و آله
 

 فص  بندي کتاب
بندي کتاب به دليل نانوشته رذشت، فصل <شناسيخهنس>چنان ه در بخش  

ها و عناوين ي که بنا بودا با قرم  يا رنگي ديگير استنسياخ شيود،     ماندنِ سرفصل
ي آن چنان کيه مطليوب اسيت، روشين نيسيتي ارير چيه بير اسياس          ولي نشدا
توان نميايي کلّيي از ايين    ها، ميهاي مؤلّف در سطور ااياني برخي بخشتصرين
هيا، بيه صيورتِ خيام بيه      ها و سرنخي به دست آوردي اين ه اين تصرينبنددسته

يگري از اثر، ام انِ مقايسيه  د نسخةشود تا در صورت يافته شدن دست دادا مي
 وجود داشته باشد:

در ذکر آيتها قرآن کي بياري سيبحانه و   >شود ر بخشي آغاز مي4ي در برگ  
 ي<تعالي در قرآن مفيد ذکرِ کواکب کردا است

در هيأت و بعضي از اجيرام بسييطه و صيفت    >پ بخشي است 8ي از برگ  
اين >خوانيم: پ ادامه دارد، زيرا در آن جا مي27ي اين بخش احتمالا  تا برگ <آن

 ي<الله و حسن توفيقهاست حال زمين که ياد کرديم بعون
پ ني  رويا شامل کلياتي است در هندسه شامل مباحلي 36ر تا 28ي از برگ  
پ روييد:  36دي کيروي زميين و فليمي در بيرگ     نبهني  درجو طه و دايرا در نق

ها[ بيان کردا شذ خواستم که از قيول علمياء اهيل    ها ]= مقدّمهچون اين تقدّم>
انيد و آنيِ حقيقيت ايين عليم اسيت       تنفّم که ايشان در عالم علوي سخن رفته

 (، هيدف از ي در همين قسمت ااز اين برگ به بعد<بازنمايم تا سخن قريب شود
 آموختن اين مقدمات را آموختن علم اح ام نفوم دانسته استي
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ر، در شناختن احوال زميني است کيه اينِ مرتبيه    48پ تا 39هاي ي در برگ 
ناختن شي م، شناختن دلايل عالم، شناختن دلايل مواليد، ادارد: شناختن قانون اح 

 دلايل مسايل، شناختن دلايل اختياراتي
 مالا  در شرايط استخراج اح ام استير احت48ي از برگ  
 ر، چهار فصل است در باب اح ام و جواب و سؤالي50ي از برگ  
 ي<کنددر آنم تأثير بر چه وجه مي>پ 57ي از برگ  
چون اين مقدمه تقرير شذ با سرِ سخن آييم که علم >ر رويد: 68ي در برگ  
 ي<م چيستااح 
ست، ي ي صفاتِ م اجِ ايشيان و  پ در صفتِ ستاررانِ سيّارا ا69ي از برگ  

 ديگر صفات تم يِ ايشاني
 ر در نسبت کواکبي72ي از برگ  
 پ در حرکت ستاراي77ي از برگ  
انفم در صفت و نسبت بهري از کواکيبِ   جملة>پ عنوان دارد: 81ي برگ  
 ي<سيّارا
: سه اصلي که بناء اح م نفوم بر آن استوار است: اول، شيناختن  99ي برگ  

ر اج که از تم يِ کواکب حاصل آييذ؛ دوم: بييان تيأثير آن مي اج ميؤث     آن يم م 
 درين اسباب متأثّر؛ سوم ا؟(ي

ر: اح ام عالم آنست که کارهاء عالم سفلي سه نوع است: ي يي  118ي برگ  
 عظيم قدر و مديد مدتييي، و قصير مدتييي و ميانه قدر و ميانه مدتي 

 ر: ادوار الوفي121ي برگ  
 اکب قراناتي: کو127ي برگ  
 پ: در کسوف و خسوفي138ي برگ  
 ر: در حادثات زمين و آسمان و م اج کواکبي142 برگ ي 
شود که آنچه نوشته شدا از به بعد رويا مقالتي ديگر آغاز مي 152ي از برگ  

ييي و شناختنِ روزهاي سعد و نحس در کارها و حوايِ >عنوانِ آن، چنين است: 
لي از نگار  اين کتاب، مطالب مطرح شدا در ايين  ي از آنفا که غرض اص<ايام
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کينمي  هاي بعد از اين برگ را ي فا و در کنار هم نقيل ميي  فصل بودا، ري  عنوان
بعضا  به قلم ريي  و متفياوت از قليمِ اصيلي کاتيب، در       عناويني که خواهد آمد،

ها نوشته شدا اسيتي و اينيم عنياوين م بيور: در     حاشيه و يا محلّ خالي عنوان
(، چي هاء کي دلالت بر عاقبيت کيار   168(، در طالع ا164انواع سعادت کواکب ا

پ(؛ ]در 171پ(، در شيهادات کواکيب ا  170(، در ابتدا کردن کارها ا170دارد ا
اختيارات امور[ که برخي از عناوينش چنين است: در سفر کردن و اختييار سيفر   

ر(، دارويي که 177اپ(، داروي مُسهل خوردن 175امراض ا معالفةر(، در 174ا
ر(، نورا ب يار  179ر(، موي ستردن و سر تراشيدن ا178از سر و چشم ببرد ا علة

پ(، 179پ(، اختيار آهن به انيدام فيرو بيردن ا   179ناخن چيدن ا ر(،179بردن ا
پ(، اختيار حقنه کيردن  180پ(، اختيار ختنه کردن ا180اختيار حفامت کردن ا

ر(، بندا و کني  بييع و شيرا نميودن    182يدن ار(، اختيار جامه بريدن و اوش181ا
پ(، حاجت خواستن 183ر(، اختيار شرکة کردن ا183پ(، معامله نمودن ا182ا
ر(، دخول بيت و 185پ(، اختيار وام کردن ا184پ(، اختيار وام خواستن ا184ا

پ(، اختيييار درخييت نشيياندن 188پ(، حاجييت خواسييتن از ملييوک ا187بلييد ا
ر(، 193پ(، اختييار کشيت و زرع ا  189ن ياح کيردن ا   ر(، اختيار ت ويِ و189ا

پ(، بنيا نهيادن و   193ر(، اختيار وقت خوردنيهيا ا 193اختيار اجارا دادن زمين ا
پ(، آزاد 200پ(، طلبِ رريخته کردن ا199ر(، بندا خريدن ا197کندن ابنياد او

پ(، در اصيلاحِ  209ر(، اختيار جلوس بر تخت ملم و ح يم ا 206کردن بندا ا
تن خي بيا ور(، اختييار ري  213ر(، اختيار در طليب صيلن کيردن ا   211ا خصمان

ر(، به تماشا رفيتن بير خشي ي    214ر(، در صيد کردن مرغان آبي در دريا ا213ا
ر(، صيد کردن در دريا 216ر(، صيد کردن ا215پ(، به تماشاي آب رفتن ا214ا
م ر(، تعلييي218پ(، رسييول فرسييتادن ا217ر(، تعليييم فقييه و امييور دينييي ا217ا

ر(، سيتور خريييدن  219بيميار نوشيتن ا   ةمي ناپ(، وصييت 218سيباحت کيردن ا  
پ(، در  اختيييار شييير داذنِ کييوذک ]و[ در 220ر(، تعليييم سييگ شيي اري ا220ا

ر(، اختييار در دعيوت و مهمياني کيردن     221اختيار کيوذک از شيير بيازررفتن ا   
پ(، 223پ(، وقيت نهيادن شيراب ا   221پ(، اختيار در اييش زن شيذن ا  221ا
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پ(، تعليم علم موسييقي  224ر(، نرد و شطرنِ بازي کردن ا224خوردن اشراب 
 ي1ر(234ر(، اختيار دعا کردن ا226پ(، در طلب روزي رفتن ا225ا

بنيدي اصيلي کتياب از خيلال     به قرائن ناچي ي که راجع بيه دسيته   توجّةبا  
شود که او فصول کتابش را با آيد، چنين برداشت مياشارات مؤلف به دست مي

اچنان ه در برگ  <مرتبه>، <مقدمه = تقدّم>ها تدوين کردا است: سرعنوان اين
 <فصل>ناميدا است(،  <مرتبه>هاي ري تر را به بعد ديدا شد و رويا شاخه 39

کتاب بر  ةبندي عمداکه رويا دسته <مقالت>ر وجود داشت(، 50امللا  در برگ 
نست که در فصل سييم از  آ>ر رويد: 62آن بنا شدا بودا، چنان ه جايي در برگ 

تفيدد و تبيدّل، و کاينيات و    مقالت اول بيان کرديم که ارادت خذا قديمست بي
ر( که اين ميورد  47ابرگ  <کتاب>(، و حتيّ شايد <اندفاسدات متفدّد و متبدّل

 ي2اخير اندکي مش وک است
نگار  کتابِ ابوالمفاخر اصفهاني، بر آثار  نق  مطلب از بزرگان علم نجوم: 
بنيدي اثير، و نيي     نفوم استوار استي نگاهي به منطق و دسته نةمي و غيرعامياعل

کندي وي بعضا  از برخي منيابع و  تسلّط مؤلف بر موضوع، اين مطلب را اثبات مي
کند که نشانگر دسترسي وي به آثارِ صاحب نظران نفوم نقل قول مستقيم هم مي

اليدين  ز محضر استاد  مهذبصرين او به استفادا ا ةايشان است؛ هر چند اشار
تير بياقي   نظير او در مقدمه، حياجتي بيه اييراد شياهد قيوي     بي نةاعلمي و کتابخا

 رذاردينمي

                                                 

تيوانم  بته نميي بسياري از اين عناويني که به خطّ ري  و با قلمي متفاوت نوشته شدا، قديمي استي ال1

تير از سيدا نهيم    رردد ولي به هر حيال کهين  ها به عصرِ کتابتِ متن باز ميادعا کنم که قدمت  آن

 تواند باشديمي

مات ثمراييي ]ييم  قول بطليموس است در دو کلمه از کلو اين جواب از >خوانيم: ي در اين برگ مي1

اي ديگر نانوشته[ الي آخرها چنانيم مييان   رويذييي ]کلمهکلمه نانوشته[ الي آخرها و ديگر آنم مي

 م اثيري از وي ي اين احتمال ني  هست که عنوان م بيور، نيا  <ايمهر يم در کتاب نابع اللمرا آوردا

 باشدي
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ر( م ررّ 37ابومحشر، در برگ >ي از ابومعشر بلخي ايم جا به اشتبااِ کاتب  
رويذ که ح م هيأت و استاد ابومعشر بلخي مي>نقل و ذکر مستقيم هست، مللا : 

رکات کواکب و کميت و کيفييت آن، آن را عليم اول روينيد و عليم     افلاک و ح
 علم اول است و آن کس کي علم اول دانيذ و عليم دوم ]= اح يام[    ةاح ام ثمر

 ءهيا وننداند همچنان باشد که عطاري بوَذ که ايشِ او عقاقير بسيار بيوَذ و معفي  
ري ام بيميا مرکب و داروها مفردا همه را نام دانذ ولي ن نداند کي هر ييم ب يذ  

 کتياب ر(ي همچنيين در جيايي ديگير از    37ا <ب ار آيذ و در کدام علاج شايذييي
ادوار اليوف اصيلسيت از اصيول ملتهيا قيديم کيي       >او نامي بردا شدا:  اولوف 

عالمي  خداوندان ملتها وضع کردند خاصه هندوان براي شناخت عوام ابتدا و انتها
 ديم ذکير م چنان ه اوايل در کتابهاء قي و بر آن اح ام بنا کردند بر طريق علم نفو

اند و ابومعشر بلخي ذکرها را در کتاب خود جمع کردا است و نام کتاب آن بردا
ا او ني  نقليي جاليب توجّيه شيد     قرانات ر(ي از کتاب 121ا <نهادا است اولوف
ا ماس بدين دو سبب قِران نخستين در سرطان اثري عظيم است چنان ه > است:

 ها، چنانم در تبدّل دولت اارس بوذ به دولتوَلدُيذيم در تبدّلِ به حسِ بصر بد
آوردا اسيت کيي    قرانـات عرب، از قول ح ماء اسلام خاصه ابومعشر در کتاب 

م و هفت روز سال عالم نو شد و طالع سيال عيال  ايش از سالِ هفرت به سه ماا 
ر دن بيوذ  روز ي شنبه سيم ماا رمضان بوذ و در وقت نو شذن سال قِرانِ نخسيتي 

برج سرطان بدين ش ل و اين قِران بسيبب برافتيادن دوليت ايارس بيوذ و بيالا       
ر نيي  نيام بيردا    214پ و 50هاي پ(ي از او در برگ135ا <ررفتن دولت عرب

 شدا استي
و اين تشبيهات ]راجع به تم يِ کواکب[ >هاي اهل بابل: ي اشارتي به کتاب 

 ان مسطور است و ح مياء بابيل بيه   از اسرار اهل بابل است چنانم در کتب ايش
ام رم  و اشارت و تشبيهات اح ام مذکور و مشهور]ند[ از براي آنم عليمِ اح ي  

 ر(ي103پ ي 102ا <اهل بابل راست
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نوشيته   <بيداء>ي ذکر کتاب بيدااء، ح يم مشهور هندوستان که به صورت  
تياب  ها قول هند اسيت در ک و معتمد قول>شدا و به رمانم خطاي کاتب باشد: 

 پ(ي  121ا <بيداء هند
و الييس  >ح يم که رويا تحرييف نيامي يونياني باشيد:      <اليس>ي نقلي از  

ز اح يم رفت: ارهي  بايذ کرد از ابتدا کارها ايش از کسوف بهفيت روز و ايس   
کسوف بهفت روز و همچنين ايش از خسوف بسه روز و اس از خسيوف بسيه   

 پ(ي170ا <روز
پ و 179ل به چشم آميد کيه ي يي در بيرگ     ي از محمّد ايوب طبري دو نق 
 محمّد ايوب طبري رويذ بايذ که ماا در حمل>پ است و ديگري نقل زير: 180

رجهياء  بمياا باييذ کيي    روييذ  وس ميمباشذ ميان دوازدا تا بيست درجه، و بطلي
 پ(ي 178ر ي 178ا <آتشي بوَذ بشرط آنم مسعود بوَذ به زهرا

اختييار دعيا کيردن: اسيحق     >شدا است: اي اسحاق کندي اشارا رسالةي به  
اند و آنِ حاصل است در آن رسيالت  کندي و ديگر ح ما درين باب بسيار رفته

 ر(ي234ي ا<اند بگوييمآنِ ح ما رفته بياريم، بعد ازآوردا است مي
ي از يعقوب قصراني ني  ي که ذکر او ايش از اين در بحيث حواشيي نسيخه      

و يعقيوب قصيراني از ماشياالله    >يي رويد: رذشت ي مطالبي نقل شدا استي جا 
کنذ کي درين اختيار و در جمله اختيار در شهر رفتن را بايد کي طالع روايت مي

 ر(ي229پ ي 228ا <برج ثابت باشذييي
 

بيا ييم    <گ>در اين يه کتابيتِ   : هـا هاي کهن از واژگان و ضبطبرخي نمونه
هاي کهن با نسخهاغلب با يم نقطه است، اين نسخه  <پ>و  <چ>سرکش و 

 ها مصوتّ آميدا اسيت  هايي که ايش از آن <د>اي مشترک داردي فارسي ويژري
هاي رعايت شدا توسّط ها همه ويژرياندي اينکتابت شدا <ذ>به صورت  بعضا 

به خطّ اصل امؤليف( نيسيتي کاتيب چنيد      کاتب است، و نه مؤلف؛ زيرا نسخه
تواند بيه تعييين   هايي از آن، مينمونهاي را هم مش ول کتابت کردا که ثبت کلمه

يم جا با  <سَردسير>جغرافيايي کتابت توسّط زبان شناسان کمم کندي  ةمحدود
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ر(ي 117کتابت شيدا اسيت ابيرگ     <سُردسير>ضمّ حرف نخست و به صورت 
هاي کهن ر(ي نمونه156شود ابرگ ديدا مي <بُرکَها>ها ني  جايي به صورت بِرکه

يگر را مين بيا تسيامن، در شيمار خصيايص زبيان مؤليف        واژراني و دستوري د
 آورم که برخي از آنها عبارتند از: يم

ر، 23پ، 22ر، 17ر، 16ر، 14پ، 13اغلب بيه ايين صيورت ا    <دوان دا>ي  
پ سيطر اول و  72( ا<دوازدا>ر(، و بعضا  به صيورت اميروزيِ آن ايعنيي    128
هميين صيورت اميروزي    پ( نگاشته شدا استي ساير اعداد، مللا  سي دا به 129

 شوديديدا مي
نوشيته   <بِذَن>و به ش ل  <الف>يم جا به تخفيف و با حذف  <بِذان>ي  

 ر(ي 1شدا است ا
به چشم  <الف>قاط ديگري است که با تخفيف و اس ني  نمونه <نفاااز >ي  
 پ سطر آخر(ي17ا <ازنفا>خورد: مي
رتفياع و عيرض   زاسيتر شيوند؛ آن بيوذ کيه ا    >ا= زان سيوتر(:   <زاستر>ي  

 پ(ي34ا <آنفايگاا مقدار هفتاد و سه درج باشدييي
 پ(ي41ر و 41ترجمه کردا است ا <ءفال رو>را به  <کاهن>ي  
 شوديم رّر ديدا مي <باديد آمدن>ي  
 ر(ي58درخت ا <شاخة>به معني  <شاخ>ي  
 ر(ي152ا <دشخوار>ي  
آن نقيل خواهيد    نية نقطه آمدا که نموچند بار، با نقطه و بي <دشمنانگي>ي  
 پ(ي93پ ي 92شد ا
بطالع[ شهري هست بر اشت  ةو بر اشت اين دريا ]بحير>: <خان و مان>ي  

هيا و  راها و دکيان سَي کشتيها ساخته که او را بطيحه خوانند و درو خان و ميان و  
 <ها و بازارها ساخته و بر اشت اين دريا رياهاي سب  رسته است خُيردييي کوشم

 ر(ي25ا
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شود چند بار بيه کيار   به معني از آنفا آغاز مي <از آنفا دَرَ است>ي عبارت  
 <کيهييي  اقليم سيّم از انتها آخر اقليم دوم دَرَسيت و ازنفيا دَرَسيت   >رفته است: 

 ر(ي19ا <و ابتداي اين اقليم از آنفا دَرَست کهييي>پ(، 17ا
 
بيراي بيه    چند فقرا از متن کتاب را در اين بخش ااياني،: نثر کهن کتاب نهنمو

 کنيمينلر و اطلاعات آن نقل مينة دست دادن نمو
و دانستنِ آنم زمين ش لِ روي دارذ و افلاک ني  روي ش لست و رِردِ >ي  

زمين درآمدا است و فلم اعلي ررديذا است بينفسِ خيويش و ديگير فل هيا و     
 پ(ي11ا <ر رِردِ زمينيييبررداند رِرد کواکب را کي در فل هاست مي

زمين چهار ربعست، دو زير در جنوب و دو زِبَر سيوي شيمال؛ و    جملة>ي  
 راي آنيم ربع بالايين شمال کي ما بر وي ساکنيم او را رُبعِ مس ون خوانند، از بي 

هي آباذاني و نبات و حيوان بر اوسيتي و از آن سيه ربيعِ بياقي ميا را هييچ آريا       
اند، از بهر نداذا اند و آراهينيستييي و در هيچ روزرار کس بدان سه ربع نرسيذا

 وآنم در ميان ما و جنوب درياهاء عظييم و جوشيان و باذهياء سَيمومِ کُشيندا      
 پ(ي 15ر ي 15ا <سوزندا در ميانست

ميان اين سرما و ررما و خرابيي اعتدالسيت از مغيرب بمشيرق از روي     >ي  
انيد و  عمارت و آباداني، و نبات و حييوان و مردمنيد، بير سيه قسيمت: سيياهان      

اند قسمتِ ررما ن ديمتا بمشرق هرج بذان دو  اندي از مغرباند و مولدانسبيذان
اند و زنگيي و سيند و هنيد و    اند و حبشياند و بر شش کشوراند: بربريسياهان

اند ن ديم بذان جاء سرماء صعبي و اقصاء شمال هم بير  کشميري و آنم سبيذان
اجوج و شش کشوراند: صقلابسيت و روس اسيت و خ رسيت و ترکسيت و يي     

اند از مشيرق تيا بمغيرب در مييان ايين سيياهان و       استي و آنم مولدان جمأجو
اند: ايرانند و يونانست و تورانست و رومسيت و  اند و هم بر شش جنسسبيذان

 يپ(16ا <جين و ماجين است
اول از درياهاء بي رگ کيه او   >(: <پ> نقطةي ذکر خليِ اارس اعينا  با سه  

رياء محيط است که آغاز کند از سوي مشرق و از حيدّ  را بحر خوانند نخستين د
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جين بگذرد بر اقصاء هندوستان و اارس و کرميان و عميان و صينعا و يمين تيا      
زمينِ حبشه ب شذي و درازيِ اين دريا از جهت مشرق تا حدّ حبشه هفيت هي ار   

دو ه ار و هفتصد مييل باشيذ وز جمليه ايين اهنيا هي ار و       ميل برآيذ و اهنا  
ل ازان سوء خط استوا بر رفته است و ه ار ميل ازين سو آميذا اسيت   هفتصد مي

که آبادانيست و بر زمين حبشه دو شياخ از وي برخيي د ي يي را خلييِ بربيري      
و اهناء طريق او سه ميل و شاخي ديگر بديگر رود رويند و درازايش اانصد ميل 

مييل و   و او را درياي قل م خوانند و خليِ حيبش و درازا  هي ار و چهارصيذ   
اهنا  در اصل هفتصد ميل و طريقش دويست ميلي و شاخي ديگير هيم ازيين    

خلييِ بصيرا و درازاي او    1خوانند يا خليج پارسدرياي ب رگ برخي د که او را 
ه ار و چهارصذ ميلست و اهنا  در طريقت صيذ و انفياا مييلي و مييانِ ايين      

طيايف و  خليِ اارس و خليِ حبش که قلي م اسيت حفياز و يمين و م يه و      
باشيد از سيه جهيت درييا و ييم جهيت        2ايج يراشهرهاء عرب و باديه چون 

 پ(ي21پ ي 20ا <خش ي، ه ار و اانصد ميلست و او را ج يرة العرب رويندييي
ميا اشيهدتم خليق    >امانتدارانيه:   ةاي از ترجمه آيات قرآن، بيه شييو  ي نمونه 

ردم منيم ]= مين   السموات و الارض لأنفسهمي تفسير آيت اينست که حاضر ن 
ش ي آفرينکه[ خدام ع ّ و جلّ ايشانرا براي آفرينش آسمانها و زمين و نه ني  برا

 ر(ي41ا <تنها ايشان را
انيد ي    ي تمليل شهر کوران و ايل را ي که سنايي و ديگران ني  بيه کيار بيردا     

هيا بيه کُنيه علميي     خواهد ملال ب ند کيه هييچ رياا انسيان    آورد که ميزماني مي
ييي چون به کنه علمي نرسند ملل نابيناآن است بنظيرتِ ايليي رونيدي    > سند:رنمي

کس نداند مگر خداء تعيالي و چيون نابينياآن     3بذان سبب که کنه هر علم کهست
ي يي بخرطيوم وي رسيذ    بنظرت ايل روند نظرتِ ايل بدست کنند چون دست 

                                                 

 نقطه استي ي در اصل، اين کلمه بدون1

 يةي اصل: ج ير2

 ي = که هستي1
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د وي رسيد رويي   1رويذ ايل چون مش يست اُرباذ و چون دست ديگيري باشيم  
 چون ستون سنگيست و چون دست کسي بگو  وي رسذ رويذ که باذبي نست

ويد چون کوهيست و چون دست اينفم  و چون دست چهارم بپشت وي رسد ر
که دريابذ و چون رفتِ هر د رويذ چون ماريستي هر کس آن رويذ م وي رسدُب

 2يم بر خلاف ديگري باشذ مخالفت لازم آيذ و چون ني د هير ييم رفيتِ وي    
 <اشذ خود را مُحِقّ شناسذ و مخالف را مُبطل، ارر چه همه بر حيق باشيد  بحق ب

 ر(ي44پ ي 43ا
صداقت و عداو ت دو نوعست ي ي اصلي و ديگر عارضيي، و در نيوع   >ي  

اصلي سه قولست: اوّل قول هندسيت بيذاب سيبب کيي هنيد را در صيداقت و       
و ضيعفِ   ضعفِ آن را بمن لتِ قوتو  ةعداوتِ کواکب اعتقادي عظيمست و قو

بيت و شرف و وبال و هبوط دارند و مذهب ايشان بير آن وجهسيت کيه دريين     
زحيل بيا    3رويند دشمنانگيجدول نگاشته است؛ و دوم قول رومست چنانم مي

ماا و آفتابست، و دشمنانگي مشتري با مريخ و عطيارد، و دشيمنانگي ميريخ بيا     
زهرا بيا ميريخ، و   زهرا و مشتريست، و دشمنانگي آفتاب با زحل، و دشمنانگي 

                                                 

ش ييا  که در اين متن به کار رفته از واژران کمياب فارسيي کهين و بيه معنييِ دنيدان نيي       <اشم>ي 2

 در ني  مللا  <يَشم>عربي استي طبق تحقيق دکتر مسعود قاسمي، اين واژا که به صورت  <نابِ>

 ثبت اين واژا به ارسي جا افتادا استي او ضمنهاي فبه کار رفته، از فرهنگنامه ناصر خسروديوان 

لسـواد  ا ترجمية زبان تاجي ي، شواهد آن را در متون قديم فارسي ماننيد   ةعنوان ي ي از لغات زند

هيا در  اژوهشيي برخيي از واژا  >نشان دادا است ا احياء العلوم ترجمةو  تاريخ گرديزي، الاعظم

نيشِ فيل به  م بور در متن ما به معني عاج / دندان ة(ي رويا واژ25ي24: <زبان تاجي ي و متون کهن

 کار رفته استي

 ي يعني رفتِ خود ي3

دي کيه  ضبط شدا که باتوجه به دو مور <گ>حرف قبل از  نقطة ي اين کلمه در اين بند اغلب بدون1

هياي متعيددي   هاي کهن ضيبط نقطه داشت، ساير موارد را هم نقطه داديمي در اين خصو  نسخه

، 8ال سي اند و مرحوم مفتبي مينوي را مقالتي ويژا در اين بارا اسيت در مفليه يغميا،    عرضه کردا

 ي127به تصحين مينوي:  کليله و دمنه؛ ني  رک 180ي177: 4 ةشمار
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و دشيمنانگي را   يمشتري و زهرا، و دشمنانگي ماا بيا زحيل   دشمنانگي عطارد با
مصاکت ]ظ: مضادت[ خوانندي اما قولِ هنيد اينسيت کيي دريين جيدول اسيت       

پ ي 92ا <يم قولِ اهل قياس استيييل]جدولي در اين موضع نسخه نيست[؛ و س
 پ(ي  93
ي آخرت باشذ و براي کارهاء دينيي و  ييي خاصه کي دعا برا> ي انفام کتاب: 

م ذ که سيارر ميسّر نشوذ که مشتري با راس بوَذ در وسط السمّا خذاوندِ طالع باي
والله  بوَذ از نحوس و ماا متصّل بوَذ بسعود و آن بوقتِ همچنين سياعتها سيعودي  

 پ(ي235ا <اعلم و اح م بالصواب
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  <11080>، نسخه شمارا پ92برگ  فاخر اصفهاني،ابوالم اختيارات نجوم
 الله العظمي مرعشي نففيکتابخانه آيت
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 منابع

، ابوريحان محمّد بن احمد البيروني، تحقيق الآثار الباقية عن القرون الخاليةي  
 ي1380و تعليق اروي  اذکائي، تهران، ميراث م توب، چاپ اول، 

، تهران، ئرةالمعارف بزرگ اسلاميداابوالحسن ديانت، ، <ابومعشر بلخي>ي  
 ي275ي271: 6، ج1373
، مسعود قاسمي، <ها در زبان تاجي ي و متون کهناژوهش برخي از واژا>ي  

 يي يي:ييي ي 1382، شهر دوشنبه ]تاجي ستان[، سال سوم، بهار نامه پژوهشگاه
 مي1903، ابن القفطي، لايپ يگ، تاريخ الحکماءي  
رجمه کتاب علم الفلک تاريخه عند العرب في ت، تاريخ نجوم اسلاميي  

ينو، خنرانيهاي دانشمند خاورشناس کرلو الفونسو نلّس، خلاصه القرون الوسطي
 يخ مقدمه(ياتار 1349ترجمه احمد آرام، ]تهران[، کانون نشر و اژوهشهاي اسلامي، 

، السيد سحمد الحسيني، قم ،المخطوط في مکتبات ايران العامة يالتراث العربي  
 ي11، ج1388دليل ما، الطبعة الاولي، 

العباس احمد بن القاسم بن الدين ابي، موفقعيون الانباء في طبقات الاطباءي  
ي دسصيبعة، تحقيق و دراسته خليفة بن يونس السعدي الخ رجي المعروف بابن سبي

 ي2م، ج2001عامر النفار، الهيئة المصرية العامة لل تاب، 
بزرگ حضرت آيةالله العظمي مرعشي  نةطّي کتابخاهاي خفهرست نسخهي  
 رگ ، قم، کتابخانه بنةنگاران کتابخاسيد محمود مرعشي نففي و رروا فهرست ،نجفي
 ي28، ج1379، چاپ اولّ، الله العظمي مرعشي نففيآيت
، به کوشش مصطفي درايتي، تهران، هاي ايران )دنا(دستنوشت ةفهرستواري  

 ي9، ج1389ک  اسناد مفلس شوراي اسلامي، کتابخانه موزا و مر
، لابي الفرج محمّد بن اسحاق النديم، قابله علي اصوله و کتاب الفهرستي  

مي، الاسلا لتراثلعلّق عليه و قدّم له الدکتور سيمن فؤاد سيّد، لندن، مؤسسة الفرقان 
 (ي2/1ا 1م، المفلّد اللاني 2009ق/1430
 ي1316طهران،  نةزادا، باهتمام کتابخاتقي ، حسنگاه شماري در ايران قديمي  



                ميراث شهاب 
7

6 

المخطوطات و )معجم التاريخ التراث الاسلامي في مکتبات العالم ي  
کيا، ، علي الرضا قرا بلوط ي احمد طوران قرا بلوط، قيصري ي ترالمطبوعات(
 ي5تا، جدارالعقبه، بي

 
 - A Hand–list of the Muhammadan Manuscripts in the Library of the 

University of Cambridge, including all those written in the Arabic character, 

by Edward G. Browne, Cambridge, at the University press, 1909. 
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